
  
  
  

  الرحيم الرحمن الله بسم
  

 اى زميـن ، اى سنگـدل 

  

  

  

  

  

  
  مزينانـى كاظـم محمـد

  
  
  
  
  
  
  



  
  

 - 1342 ، كاظم محمد ، مزينانى

 .ميرمحمدى نيلوفــر تصويرگـر مزينانـى؛ كاظم محمد شاعر/  سنگدل اى زمين، اى

 . 1380 نبأ، موسسه: تهران

 ISBN : 964 - 6643 - 52 - 3ريال 4000(.ىرنگ) مصور.: ص 32

 .فيپا اطلاعات براساس فهرستنويسى

 كربلا، واقعه ـ 3. شعر - - عاشورا - 2. 14 قرن - - مذهبى شعر ـ1

 . عنوان. ب. تصويرگر نيلوفر، ميرمحمدى،. الف. شعر - -. ق 61

  8 فا PIR62/ 1 8203/   ز 96 الف 9

  م 512 الف  1380

  م 80 - 2158      يرانا ملى كتابخانه

 : نگهدارى محل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اى زميـن ، اى سنگـدل 

  ميرمحمـدى نيلوفـر:  تصويرگر/  مزينانـى كاظـم محمد:  مؤلف
  الـوان:  چاپ/  اسكريـن نبـأ:  ليتوگرافـى/  نبـأ انتشارات:  حروفچينـى
 هـ ـ د 98/  38: كتاب كد/  1381:  اول چاپ/  ذوالفقار:  صحافى

  ريال 4000:  قيمت/  نسخه 5000:  شمارگان
 6  پلاك هما، كوچه ، شمالـى كارگر ، تهـران/  نبـأ انتشارات:  ناشـر
 6944615:   فاكـس                                    6421107 - 8:  تلفـن

      964ISBN : 964 - 6643 - 52 - 3  - 6643 - 52 - 3:  شابك



 1  3 

 

 

 

 


 كربلا بود و زمين بود و زمان

 اى از آسمانكربلا نه ، تكّه

 دشت ، خالى ، آسمان ، خاموش و لال

 رسيد از دورها بانگ شغالمى

 ابرهاى غصّه ، باران بلا

 خيمه زد در آسمان كربلا

 دشت ، سرتاسر سياه و تار بود

 برق چشم آهو و كفتار بود

 ف گل بود و غوغاى بهاريك طر

 يك طرف هم عوعوى سگهاى هار

 هاى چرب و نرممردمانِ لقمه

 مُهرِ پيشانىّ آنها مثل چرم

 ها ها ، سجادهلشكرى از سايه

 ها بود جارى در ميان جاده

 


 مردمانِ تيغ و تزوير و طلا

 دسته دسته آمده در كربلا

 اى و مخملىمردهاى ترمه

 «ن على حسين ب »تشنه خون 

 شدند آنها زيادلحظه لحظه مى

 «ابن زياد  »چون ملخ در لشكر 
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 مردى از زهدان مادر گمشده

 چون پدر افسانه مردم شده

 «يزيد  »چشم و گوش او به دستور 

 مثل ماهى مانده در تور يزيد

 بنده درگاه و تخت و تاج او

 در تمام زندگى محتاج او

 پادشاهى ، وارث تخت پدر

 مست و دربدر شاعرى همواره

 شاعر ابروى و گيسوى زنان

 !نام او امّا اميرمؤمنان 

 هاى توبه را از بر شدهآيه

 صاحب عمامه و منبر شده

 




 روزها آشفته و شبها خراب

 همدم و همزاد او جام شراب

  است پر دشمن لشكر از كربلا
 است حُر آرامِ و نرم صداى اين

  
  







گفتگوى حُـر با خويش 

 زند سوسو چرا ؟ـ چشمهايم مى

 من در اينجا و حسين آن سو ، چرا ؟

 ام در ميان آتش و يخ مانده
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 ام باز من در حال برزخ مانده

 هم زمين ، هم آسمان مهتابى است 

 قلب من اما پر از بى تابى است 

 خون لبريز اىكاسه همچون ماه
 واژگون شد آسمان در ناگهان

 بود جنگ زمينِ مثل آسمان ـ
 بود رنگ خون پنبه چون ابرها

  





 و دخترش سكينه( ع)گفتگوى امام حسين 

 !ـ اى سكينه ، اى غزال ناز من 

 دختر نازك خيالِ ناز من 

 هايت پس چرا طوفانى است ؟چشم

 است  غم مخور ، دنيا سراسر فانى

 ما چرا سردرگميم ؟! ـ اى پدر جان 

 ما مگر بازيچه اين مردمُيم ؟

 ـ دخترم ، من مثل آن مرغم كه باد

 اش را ناگهان بر باد دادلانه

 روز و شب آواره شد در آسمان

 اى كو ؟ تا بياسايد در آنلانه

 مَرد از آنِ مُردن است! اى سكينه 

 سرنوشت هر گلى پژمردن است
  
  







سپاه كوفه و گفتگوى چند تن از كوفيان 
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 از آسمان«  حَصين »ـ خواب ديدم اى 

 مانبارد ميان خانهسكّه مى

 


 ترسم ببارد اى حَصين ـ من كه مى

 بر سر ما سنگهاى آتشين

 ـ من شنيدم كه حسين آماده است 

 دست بيعت با خليفه داده است

 شد نان ما آجر شود هان نبا

 ؟!كيسه ما از ندارى پر شود 

 ـ آى پيكى ـ چشمتان روشن ـ رسيد 

 رسيد«  ذى الجوشن »اكنون شمرِ ! مژده

 ابر ز خالى و كوچك آسمان
 قبر سنگ مثل افتاده زمين بر

 باز نيمه هايىغنچه چون هاچشم
 نماز باران زير مانده خيس

 بلند سرو تا دو و هفتاد!  آه
 اندروييده كربلا زمين در
  
  














سپاه امام در روز هشتم محرم 

 « هلال »ـ غرق رويا بودم اكنون اى 
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 باز ديدم بر تنم روييده بال

 زدمآسمان در آسمان پر مى

 زدمبال بر بالِ پيمبر مى

 اى حسينِ نازنين : يك ندا گفت 

 اينجا بر زمين خون تو مى ريزد 

  

 

اش زينبپرسش رقيه از عمه 

 جان بگو«  رقيه »ـ در چه فكرى اى 

 آيد ؟ هان بگواى ؟ خوابت مىخسته

 بابا چرا تنها شده! ـ عمه جان 

 او به دور از جمع ما زنها شده

 جوابعمه بود و اين سؤال بى

 رفت او از خيمه بيرون با شتاب
  
  












گفتگوى حُـر و يكـى از همرزمانش 

 اكنون يزيد بن شراب! ـ اى رفيق 

 بيند سراب در ميان خواب مى

 خوابهايش درهم و آشفته است

 گفته است«  نه» چون حسين بن على، 

 فكرهايش درهم و قاطى شده

 روز و شب مشغول الواطى شده
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 نه آل على در خون اوستكي

 بهترين همراز او ، ميمون اوست

 بس كن اين پر چانگى! ـ آه اى حُر 

 ما همه مرغيم ، مرغِ خانگى

 سر بريده ، در عروسى ، در عزا

 ايم ، اما كه در ديگ غذاپخته

 حرفها و فكرهايت بيخود است

 كار مرغان ، جست و خيز و قدُقدُ است

 جاى من كه آسمانِ باز نيست

 ال من شايسته پرواز نيستب

  

 


 بگذر از زيبا و زشت! آه اى حُر 

 كو حقيقت ؟ كو جهنم ؟ كو بهشت ؟

 زندباغ قدرت زود آفت مى

 زندهر كسى ساز خلافت مى





لشكر امام در شب نهم محرم 

 هاماه ، غمگين روى بام خيمه

 هايمهغرق خاموشى تمام خ

 اسب ها، خيره شده سوى فرات

 مست و بيخود گشته از بوى فرات

 اى از دوردستگاه برق نيزه

 نشستجهيد و بر دل شب مىمى
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 كشيدچون شغالى ، باد زوزه مى

 كشيدبر زمين داغ ، پوزه مى

 اى بيرون خزيداى از خيمهسايه

 بوى قرآن در دل صحرا وزيد

 شتسرنو« ! حبيب ابن مظاهر  »ـ اى 

 برده ما را پشت درهاى بهشت

 




ديدار ابن سعد و امام در شب نهم محرم 

 ابن سعد آمد كنار اسب خود

 مثل سايه شد سوار اسب خود

 موى او آشفته ، در هم ريخته

 بر كمر تيغى بلند آويخته

 گيج و حيران مانده در كار حسين

 يدار حسينرفت چون سايه به د

 بخت خود بدتر مكن! ابن سعدا  ـ

 جنگ با اولاد پيغمبر مكن

 شوى ؟تو كجا راهىِ ايران مى

 شوىتوىِ كوفه سنگباران مى

 ابن سعد از چشم هاى او گريخت

 گوييا از چشم يك آهو گريخت

 حال ، او بود و هواى تار دل

 عنكبوت شك ميان تار دل

 تيره گشته صبح و شامم اى خدا ـ

 افتاده به نامم اى خداقرعه 

  



 15  10  16  11 

 


 زنمدل به دريا مى! هر چه بادا 

 زنمخيمه در ايران زيبا مى

 است شب اين و است شب اين و است شب اين
 است زينب آتشين صداى اين

  
  







ناليدن زينب در شب نهم محـرم 

 !ـ اى برادر ، اى فروغ آخرين 

 خرين زيبايىِ روى زمينآ

 روشنى و سوىِ چشمانم تويى

 يادگارى از نياكانم تويى

 مرده بودم كاشكى اين روز را

 ...غصّه و اين ماتم جانسوز را

 كشيد سر ، گاهش خيمه شكاف از
 كشيد خواهر سر بر را خود دست

 ـ مرگ ، حقّ است اى پريشان خواهرم

 نوحه بس كن پيش ايشان ، خواهرم








رسيدن نامه ابن زياد در روز نهم محرم 

 بود جنگ فكر به كوفه لشكر
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 بود سنگ از قلبشان كَر، گوششان
 اى آمد به سوى ابن سعدنامه

 بسته شد درها به روى ابن سعد

 اىگيج و حيران مانده !ابن سعدا  »

 اىيا كه در روياى ايران مانده

 كنىسين اكنون مُدارا مىبا ح

 كنىدر كنار رود نجوا مى

 تو ، به فرمان منى! ابن سعدا 

 با حسين و دودمانش دشمنى

 كِشى او را به بندكُشى يا مىمى

 آب را ـ حتى ـ به روى او ببند

 تاب كنمرد و زن از تشنگى بى

 خاك را با خونشان سيراب كن

 ها بگذرانها از استخوانتيغ

 ى آنها بگذرانها از رواسب






 حكم ، اين است و مبر آن را زِ ياد

 «شهر كوفه ، والسلام ، ابن زياد 
  
  







كربلا، شب دهم محرم 

 آسمان چون يك بيابان بزرگ

 ابرها چون برّه ، توفان مثل گرگ
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 قرارها چون سوگواران بىبوته

 شرم در حال فراررود هم از 

 خشم در چشم درشت اسبها

 كوهى از آهن به پشت اسبها

 هايك طرف آتشفشانِ كينه

 .هايك طرف هم جنگل آيينه





كربلا، صبح روز عاشورا 

 صبح شد ، از راه آمد آفتاب

 كربلا آغاز شد چون يك كتاب

 


 سوخت حُرىداغ بود و از درون م

 چشمهايش را به بالا دوخت حُر

 زير لب لبخندِ رازآميز زد

 ناگهان بر اسب خود مِهميز زد

 تيغ در دست و سپر بر پشت او

 آسمان گويى ميان مشت او

 گريخت«  آيا »و «  شايد »از كوير 

 موج گشت و رو به آن دريا گريخت

 كوفيان ، خشكيده بر جا، ميخ كوب

 ه مثل چوبمات و حيران ، ايستاد
  
  









 14  20  15 

ابن سعد و فرمان آغاز جنگ 

 ناگهان در آسمان سرخ و داغ 

 پر طنين شد قار قار يك كلاغ

 ابن سعد آمد ميان لشكرش

 حرفها زد از زبان خنجرش

  

 




 دست خود را برد او سوى كمان 

 اش گم شد ميان آسماننعره

 آى كوفيان، يلَى است ـ دشمن ما

 چون كه در رگهاى او خون على است 

 كندآن چه او با زور بازو مى

 كندبا زبانش نيز جادو مى

 اكنون بنگريد! آى مردانِ من 

 اوّلين تير از كمان من پريد
  
  







به ميدان آمدن ياران امام 

 ان تيرها بى تاب جستند از كم

 هاى آسمان غرق خون شد چشم

 آسمان خم شد ، به پايين خيره شد

 ناگهان آهى كشيد و تيره شد

 باغى از گل بود و صدها داس تيز

 لاله  با فولاد و آهن در ستيز



 22  16  23 

  

 


 يك به يك مردان به ميدان آمدند

 از تهِ دل ، از سرِ جان آمدند 

 جملگى آزاد همچون حُر شده 

 از حقيقت پر شده خالى از شك ،
  
  







به ميدان آمدن قاسم 

 سروها فراز بر لاشخورها
 سروها نماز شد باران تير
 كيست؟ گوكه رجزخوان اين « خولى » آى ـ
 است كودكى تنها كه اين ؛ او است قاسم ـ



 قاسم آمد ، بند كفشش باز بود

 رباز بودكودكى كه بهترين س

 اش پر نور ، همچون جدّ اوچهره

 تيغ او ، اندازه آن ، قدّ او 

 يك تنِ تنها سوى ميدان شتافت 

 دست و پاها دوخت و از هم شكافت 

 


 رنگِ خون شد روى و موى درَهمش 

 خيره شد او بر عموى درَهمش

 تيرباران شد تن مجروح او
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 رفت بالا چون كبوتر روح او

  



به ميدان آمدن على اكبر 

 آمد او ، خورشيد هم شرمنده شد

 خنده زد ، گويى پيمبر زنده شد

 ...گيسوان بر روى دوش انداخت و

 ...مثل تيرى سوى دشمن تاخت و

 بند جانِ دشمنانش را بريد

 تشنگى امّا ، امانش را بريد

 جوابم را بده! اى بابا »: ـ گفت 

 «اسه لبريز آبم را بدهك

 پر زد او چون شاپرك سوى پدر 

 باز شد لبهاى خوشبوى پدر

 غنچه ناز دهانش را مكيد

 شيره شيرين جانش را مكيد

 


 مى چكيد اكنون گلاب از آن دهان 

 حمله برد او سوى دشمن ناگهان

 آنقدر جنگيد تا جان داد او

 مثل سروى بر زمين افتاد او
  
  







جانبازى علمدار كربلا از زبان دشمنان او 

 اى كاش بى مادر شوى«  حَكَم» ـ اى 
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 وقت جنگيدن تو بى ياور شوى

 هان كجا بودى تو اى كَفتارِ لنگ؟

 اى كه مى گفتى منم شير و پلنگ؟ 

 آخرين همرزم ما عباس بود

 ما گياه و خنجر او داس بود

 ب خود تا به فرات آمد او با اس

 مَشك هايش پر شد از آب فرات

 از كمين بيرون جهيد«  زِيد »ناگهان 

 از تن عباس جوى خون جهيد

  

 




 اينك او جنگاورى بى دست بود

 راه او از هر طرف بن بست بود

 پاره شد«  نوُفل »مَشك او با تير 

 آب و خون در آسمان فوّاره شد

 زينمثل كوه افتاد از بالاى 

 مثل نخلى خم شد او روى زمين
  
  







سخنان امام در برابر لشكر كوفه 

 هاى دل فريباى نهان در جامه» 

 هاى دل فريبصاحب اين نامه

 آتش فتنه همه افروخته 

 چون ملخ در آتش آن سوخته 
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 ايدپيش خود گويى كه  شير شرزه

 ايد ه هرزهاما چون گيا! آه 

 !كوفيان ، اى كوفيان ، اى كوفيان 

 جز من آيا هست امامى در ميان ؟

  

 


 بنگريد آخر كه پس من كيستم 

 «من مگر پور پيمبر نيستم ؟ 

 سؤال اين طنين از لرزيد سنگ
 لال لالِ امّا، سنگى مردهاى

  
  







شمر حرفهاى گستاخانه 

 اى دور و درازبود و كينه«  شمر »

 گرز بر كف ، خشمگين همچون گراز 

 جويى ، حسينـ تو نجات خويش مى

 گويى ، حسيندانم چه مىمن نمى

 وقت رزم اين حرفها بيهوده است

 هان به ما چه ، جدّ تو كى بوده است ؟

 !حرفهاى تو قشنگ است اى حسين 

 !حال ، امّا وقت جنگ است اى حسين 

 شوىكشته ماه محرم مى

 !شوى رهسپارِ در جهنم مى

  

 



 28  21  22  30 




  همه از فرياد برخاست ناگهان
  همهمه آن در پيچيد صدا يك





آخرين سخن امام 

 اى فريبِ مانده در رگها، شما » 

 در وفا هم كمتر از سگها، شما 

 ايد و در دهان دشمنان ميوه

 مانده اما در گلوى باغبان 

 ها مردمانِ رنگ رنگِ فتنه

 «ها جمله ويران زير سنگ فتنه

  همه از آمد فرياد ناگهان
  همهمه ميان شد گم صدا آن

  شدند كرَ ، نو از سنگى مردهاىِ
 شدند نوكر همه و بودند بنده





يوستن امامبه ميدان آمدن و به آسمان پ 

 ناگهان آمد به ميدان ، آينه

 ها شد خيره از آن آينه چشم

 




 آمد به ميدان نبرد«  ذوالجناح »

 آسمان آهى كشيد از روى درد



 32 

 تاب و لرزان در كمانتيرها بى

 بانگى آمد از ميان آسمان

 از جوشن من بگذريد! ـ تيرها 

 !از گلو و سينه و تن بگذريد 

 ويش بوسه زدتيرى آمد بر گل

 خنجرى گريان به رويش بوسه زد

 ناگهان برخاست فرياد از زنان

 آمدند آنها دوان بر سرزنان

 چهره خورشيد ، غرق درد شد

 مثل مرده او كبود و سرد شد

 در جهان پيچيد راز كربلا

 قصه دور و دراز كربلا 



 " زمان و بود زمين و بود كربلا

 ." مانآس از اىتكّه ، نه كربلا" 

 




